
  

 1زبان عربي 

فـي سـبيل االله: در   ») / 4«شوند (رد گزينه  يقتلَ: كشته مي») / 2«لمن: به كساني كه (رد گزينه ») / 2«ـ لا تقولوا: نگوييد (رد گزينه » 3«گزينه  -1
  ـ ترجمه) (دشوار) 6(پورمهدي) (درس ») 1«دانيد (رد گزينه  لا تشعرون: نمي») / 4«راه خدا (رد گزينه 

ت ينهبون: غار») / 3«هايمان (رد گزينه  بيوتنا: خانه») / 2«كنند (رد گزينه  بون: ويران ميخري») / 1«ـ أعداءنا: دشمنان ما (رد گزينه » 4«گزينه  - 2
  ـ ترجمه) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس ») 3«بريم (رد گزينه  نهجم: هجوم مي») / 2«و » 1«هاي  كنند (رد گزينه مي

  »)1«الفرائض: واجبات ديني (رد گزينه ») / 3«االله: خدا (رد گزينه ») / 4«ـ أمرنَي: به من دستور داد (رد گزينه » 2«گزينه  - 3

  ـ ترجمه) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس 

  »)4«گفتند (رد گزينه  كان.... يرحبون: خوشامد مي») / 2«و » 1«هاي  خواند (رد گزينه يدعو: فرا مي ....ـ كان» 3«گزينه  - 4

  ـ ترجمه) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  - 5

  خواهم، استراحت كن نزد تو برخواهم گشت. از تو عذر مي»: 2«گزينه 

  پريد. فين بزرگي را ديدم كه در كنارم در آب ميدل»: 3«گزينه 

 (پورمهدي) (تركيبي ـ ترجمه) (دشوار)ها بسيار بد است.  بوي اين مرداب»: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (تركيبي ـ ترجمه) (متوسط)» گويد اي كاش من خاك بودم. و كافر مي«ـ » 4«گزينه  - 6

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 7

  اي بزرگ از سربازان براي دفاع از وطن. مجموعهتنگه»: 1«گزينه 

  قطع شدن جريانش دليل تاريكي شب است.برق»: 2«گزينه

  عضوي براي تنفس و بو كردن.هزار»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (تركيبي ـ واژگان) (متوسط)ها  طقه بياباني در كنار درياها و اقيانوسيك منآرامش»: 4«گزينه 

  ترجمه متن:

رساند، اما اين عجيب نيست، زيرا آن دوست انسـان در درياهـا    دهد و او را به ساحل مي كنم كه دلفين انسان را از غرق شدن نجات مي باور نمي
تر است و وزنـش تقريبـاً بـه دو     اش ده برابر از شنوايي انسان بيش حافظه قوي دارد و شنواييدانم كه باورش سخت است. دلفين يك  است و مي

توانند كه ما را به جاي سقوط هواپيمـا يـا    ها مي دهد. دلفين هايشان را شير مي رسد و او از حيوانات پستانداري است كه بچه برابر وزن انسان مي
چه از عجايب و اسـرار زيـر آب اسـت، آشـكار      كنند و آن نقش مهمي را در جنگ و صلح ايفا ميها  مكان غرق شدن كشتي راهنمايي كنند. آن

كـه   داننـد و هنگـامي   ها كوسه مـاهي را دشـمن خـود مـي     كنند. دلفين ها كمك مي هاي جمع شدن ماهي كنند و به ما در كشف كردن مكان مي
  كشند. زنند و مي تيزشان او را ميهاي  شوند و با بيني چشمشان به كوسه ماهي بيفتد دورش جمع مي

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 8

  تر است. ها از ما دو كيلو بيش وزن دلفين»: 1«گزينه 

  يابيم. ما به كمك دلفين به مكان سقوط هواپيما دست مي»: 2«گزينه 

  نند.ك ايجاد مي ها ها اختلالي را در غرق شدن كشتي دلفين»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (آسان) 7(پورمهدي) (درس دهد.  ها را در دريا نجات مي هاي دلفين هي بچهانسان گا»: 4«گزينه 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  - 9

  تواند مدت طولاني را در خشكي زندگي كند. دلفين مي»: 1«گزينه 

  ميان انسان و دلفين در درياها دوستي است.»: 2«گزينه 

  ندارند، زيرا آن دشمنشان است.ها، كوسه ماهي را دوست  دلفين»: 3«گزينه 

 ـ درك متن) (متوسط) 7(پورمهدي) (درس هاي حيوانات بياباني نيست.  دلفين از گروه»: 4«گزينه 

  

 

  



  ها: ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -10

  كند. بسيار باهوش است و به ما كمك مي»: 1«گزينه 

  وزنش به نسبت انسان بسيار است.»: 2«گزينه 

  ما اثرگذار است. در زندگي بشري»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (متوسط) 7(پورمهدي) (درس ترين دلايل سقوط هواپيما است.  از مهم»: 4«گزينه 

  ـ درك متن) (دشوار) 7(پورمهدي) (درس  است.» إفعال«فعل للغائبة و ثلاثي مزيد از باب » تُرشد«ـ » 3«گزينه  - 11

  (پورمهدي) (تركيبي ـ واژگان) (متوسط)است. » أنف«جمع مكسر » ها بينيأنوف«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  -12

  هاي ديگر فعل معلوم آمده: نائب فاعلش است، اما در گزينه» الحاكم«در اين گزينه مجهول است و » يخيَرُ«ـ » 2«گزينه  -13

  : قرار بدهاجعلْ»: 1«گزينه 

  سنصُلّح: تعمير خواهيم كرد»: 3«گزينه 

  ـ قواعد) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس كنند  ور مي : يشعلون: شعله»4«گزينه 

ح «از آخر آن حذف شده و ريشه فعل  نونبوده كه در حالت نهي » لا تحزنين«در اصل » لا تحزني«ـ در اين گزينه نون وقايه نيامده و » 4«گزينه  -14
 ـ قواعد) (آسان) 7(پورمهدي) (درس است. » ز ن

خواهد كه در آن دو اسم مجرور به حرف جر آمده كه در اين گزينه وجود دارد: علي + نجاح / لـ +  اي را مي ال از ما گزينهـ صورت سؤ» 4«گزينه  - 15
  ها: فتوحات. بررسي ساير گزينه

  في + عمل (يك مورد)»: 1«گزينه 

  بـ + ما (يك مورد)»: 2«گزينه 

  اعد) (آسان)ـ قو 7(پورمهدي) (درس في + الإنترنت (يك مورد) »: 3«گزينه 


